
  واکاوی فقهی ادله مالکیت معنوی
 ١محمد صادق کریمی

  چکیده
های مختلفـی مطـرح  همالکیت معنوی یکی از مباحثی نوظهوری است که در کتب فقهاء با گزار

گردیده است، اما به رغم میزان تأثیر آن، مورد توجه قرار نگرفته اسـت. بـا تغیـر ماهیـت امـوری 
همچون تالیف و اختراع از اموری صرفا علمی، به امور اقتصادی از یک سوی و پیشرفت صنایع 

آیـد کـه  یمدن ابزارهایی برای تکثیر امور ابداعی از سوی دیگر فروض جدیدی پدیـد مـو پدید آ
نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. به طور کلـی مشـروعیت ایـن حقـوق دارای دو 

، »بنـای عقـلاء«، »قاعـده لاضـرر«ای همچون  هدسته موافق و مخالف است که دسته اول به ادل
تنـافی بـا «، »قاعـده تسـلیط«ای همچـون  هو دسته دوم به ادل» متیحکم حکو«و » دلیل عقلی«

اند. این تحقیق با شناخت حـدود و ثغـور ادلـه و تبیـین  هتمسک کرد» آیه کتمان«، »مذاق شارع
های فقهـی  هها انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزار نقلمرو هر یک از آ
  ست و نتیجه آن مشروعیت فی الجمله این نوع از مالکیت است.میسر ا ای هبا گردآوری کتابخان

  حقوق معنوی ،حق اختراع ،مالکیت فکری ،حق تالیفگان: کلید واژ
   

                                                           
 . علمیه شهیدیندرس خارج مدرسه طلبه  .١
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 مقدمه

و » مالکیـت صـنعتی«بحث مالکیت فکـری یـا مالکیـت معنـوی کـه دارای دو شـاخه اصـلی 
مالکیـت صـنعتی  شود. یباشد، از مسائل نوظهور فقهی محسوب م یم» هنریـ مالکیت ادبی «

شود و مالکیت ادبی ـ هنـری شـامل  یشامل مواردی همچون اختراع، اکتشاف، علائم تجاری م
نخسـتین بـار توسـط شود. این اصطلاح  یتالیف، تصنیف، نمایشنامه، شعر و اموری مانند آن م

م، در عالم اسـلا )٢۴ص ،١٣٨٣(امانی، به کار برده شد.  ١٨٩٩پیکارد، حقوقدان بلژیکی در سال 
در ایـن  )٢۵ص، ١٣٧۶(فتحـی درینـی، انـد.  هعلماء اهل سنت پیش از شیعه به این مبحث پرداختـ

بین، علماء شیعه این بحث را در استفتائات خود مطرح نموده و بحث فقهـی مسـتوفایی در ایـن 
ـ صـورت نگرفتـه اسـت.  )١۵٨ص ،١ج ق،١۴٢٣(حسـینی حـائری، زمینـه ـ جـز مـواردی محـدود 

ان کرد که برغم نوظهور بودن، این مساله دارای ثمرات فراوان در ابعاد مختلـف همچنین باید اذع
است، زیرا اولا در صورت اثبات مشروعیت، هر نـوع اختـراع، تـالیف، طبـع و ... از ایـن حـق 

مند خواهند شد و مصادیق بسیاری برای آن وجود خواهد داشت. ثانیـا اثبـات مشـروعیت،  هبهر
دانش اندوزی شده و به دنبال آن پیشرفت علمی انجام خواهد گرفـت.  منجر به پر رونق شدن راه

ثالثا در صورت اثبات مشروعیت این نوع از مالکیت، حجم فراوانی از ثروت وارد زنجیره تولیـد 
علم شده و عوائد اقتصادی فراوانی را برای پدیدآورنده به دنبال خواهد داشت. شاید بتوان گفـت 

(فاضـل  )۴٠۵ص، ٣ج ،١٣٨۴(منتظـری، انـد  هل به مشروعیت این حق شدمشهور از فقهاء شیعه قائ
 ای هو البته در این بین عـد )۴٩٩ص ،١ج ق،١۴٢٧(مکارم شیرازی،  )٣۶١ص ق،١۴٢۵موحدی لنکرانی، 

  )۴١٢صق، ١۴١۶(سیستانی،  )۵۵۵ص ،٣ج ،١٣٧٩(خمینی، اند.  هنیز این حق را انکار کرد

 شناسی ممفهو

  مال
مال چیزی شناخته شده است و «فراهیدی در بیان معنای واژه مال گفته است که خلیل بن احمد 

(فراهیـدی، » ها هستند. ناموال اعراب، انعام آ«کند که  یهمچنین اضافه م» جمع آن اموال است.
شود،  یآنچه انسان از طلا و نقره مالک آن م«وید گ میابن اثیر در بیان مال  )٣۴۴ص ،٨ج ق،١۴١٠

شوند اطلاق شده است و دلیل این که مـال اکثـرا در  یچیزی از اعیان که مالک آن مسپس بر هر 
» هـا شـتر بـوده اسـت. ننزد اعراب به شتر اطلاق شده است به این جهت است که اکثر امـوال آ
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گرفتنـد،  یبنابر این در لغت به تمامی اعیانی که تحت ملکیت قرار مـ )٣٧٣، ۴ج ،١٣۶٧اثیر،  (ابن
  است. شده اطلاق مال

اما مال در عرف عبارت است از مفهومی انتزاعی از یک شیء به ملاحظه این که به خـودی 
کنند و به ازاء آن مقـداری از  یخود، نوع مردم به آن میل دارند و آن را برای وقت حاجت ذخیره م

 همچنین مالیت هر شیء در نزد )۴ص ،٢ج، ق١۴٢١(خمینی، کنند.  ینقود یا شیء دیگری را بذل م
  )۴ص ،٢ج همو،(شرع به اعتبار وجود منافع محلله آن است. 

 ملکیت

ملک و مال از اموری است که معنای آن واضح و روشن است و در این امور تعریف به صـورت 
آنچه که از مال تحت ملک قرار «شود، به همین دلیل است که در لغت ملک را به  یمدوری واقع 

  )٣۵٢ص ،۵ج، ق١۴٠۴فارس، (ابن اند.  همعنا کرد» یردگ می
شـود.  یملکیت در اصطلاح عبارت است از علاقه و ارتباطی که بین مالک و مملوک واقع م

  )١۶، ١ج، ق١۴٢٣(حسینی حائری، در چیستی و تحلیل این ارتباط اختلاف نظر وجود دارد. 

  مالکیت فکری
آورنده دها که پدی یو توانای ها تاز امتیازها و مصونیای  همجموع«مالکیت فکری عبارت است از 

بررسـی فقهـی و  ،١٣٨٨نیـا،  ت(حکمـ» آفرینش فکـری، دربـاره امـر غیرمـادی و غیرملمـوس دارد.
 )١٧٩ـ  ٢١١ص، ص٣٣ش ،پژوهشی اقتصاد اسلامیفصلنامه علمی  ،اقتصادی مالکیت فکری

  حق
در  )٢٨۶ص ،٢ج ق،١۴١۴(صاحب بـن عبـاد، حق در لغت به معنای نقیض باطل به کار رفته است. 

خصوص معنای اصلاحی حق، در بین فقهاء اختلاف وجود دارد. معروف ایـن اسـت کـه حـق، 
ای ضعیفه و نـوعی از  هآن را مرتب ای هعد )۴١ص ،١ج ،١٣٧٣(نایینی، سلطنت ضعیفه بر مال است. 

تفاوت بین حق و ملک این است که صرف سـلطنت  )۵۵ص ،١ج ق،١۴٢١(یزدی، . اند هملک دانست
شود. مثلا اگـر شخصـی  ینمموجب جواز تصرفات مبتنی بر ملکیت، مانند بیع و وقف  بر مال،

کند، اما چون سلطنت تامه بـر  یمزمین مواتی را تحجیر کند نسبت به آن اولویت و سلطنت پیدا 
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از مجمـوع عبـارات  )٢١۴ص، ١۴١٩(مشـکینی اردبیلـی، آن را ندارد، حق بیع آن را نخواهد داشت. 
شود که حق مصداقا اعتبار مخصوصـی اسـت کـه آثـار خاصـه خـود را دارد.  یمفقهاء برداشت 

  )۴۴صق، ١۴١٨(اصفهانی، 

  حق معنوی
 شود. هر گاه متعلق حق، امری اعتبـاری میبا توجه به معنای حق، مراد از حق معنوی نیز مشخص 

 )٣۴٢ص ،٣ج ق،١۴٢۶(هاشـمی شـاهرودی، شـود.  یمو غیر مادی باشد، به آن حق معنوی اطلاق 
گیرند، تحت عنوان حقوق عینیه قـرار نخواهنـد  ینماین حقوق چون مباشرتا به شیء مادی تعلق 

چون حق عینی عبـارت اسـت از حقـوقی کـه بـین  )١۵٨ص ،١ج ق،١۴٢٣(حسینی حائری، گرفت. 
صحاب حق و شیء وجود دارد و شخص دارای حق به موجب آن، مباشرتا بـر آن شـیء مسـلط 

  )١۴۵ص، ١(همو، جاست. 

  بررسی ادله
اند که در ادامه به بیـان و  هاز ادله تمسک جست ای ههر یک از قائلین و نافین مالکیت معنوی به پار

  پردازیم. یها م نبررسی آ

  ادله قائلین به مالکیت معنوی
انـد. از آنجـا کـه در  قائلین به مالکیت معنوی برای اثبات مدعای خود به ادله مختلفی تمسک جسته

صورت عدم تمامیت ادله مشروعیت مالکیت معنوی ـ به مقتضای استصحاب عدم مشروعیت ایـن 
  پردازیم. میشود، ابتدا به بیان ادله ایشان  میحقوق ـ قول نافین مالکین معنوی ثابت 

  مسلمقاعده حرمت مال 
از جمله اصول مسلم در شریعت مقدس اسلام حرمت اموال مسلمین است کـه آیـاتی از قـرآن 

نْ تكَُـونَ تِجـَارَةً قَـنْ تـَرَاضٍ  ياَ{کریم نظیر آیه 
َ
مْـوَالكَُمْ بيَـْنَكُمْ باِكَْاطِـلِ إلاَِّ أ

َ
كُلوُا أ

ْ
ِينَ آمَنُوا لاَ تأَ َّ هَا ا فُّ

َ
ك

کـه ایمـان  یکسـان یا«فرمایـد:  یبه آن اشـاره دارد. خداونـد در ایـن آیـه مـ )٢٩(نساء،  }مِنْكُمْ 
» بـا رضـایت شـما انجـام گیـرد. یاید! اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه تجـارت هآورد

برای کسی [حرمت] خون مسلمان و مال او مگر با رضایت او حـلال «همچنین روایاتی از قبیل 
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نیز دال بر همین معناست و از قرائنی همچون قرار گرفتن  )٩٣ص ،۴ج ،١٣۶٣(ابن بابویه،  »نیست.
کسـی کـه در مقـام دفـع از ربـودن « مال و دم، در سیاق واحد در روایت مذکور و روایاتی نظیـر

اهمیت این حرمـت بـه وضـوح  )۶٠٧ص ،٢ج ،١٣۶٢(ابن بابویه، » مالش کشته شود شهید است.
ه تشخیص موضوع در این امور بر عهده عرف نهاده شده شود. حال با توجه به این ک یمشخص م

ها حاضر هسـتند در ازای آن پـول  ناست و عقلاء به آن چه که مورد رغبت و میل ایشان باشد و آ
نیز این تعریف در اموری که تحت  و امروزه )٢٠ص ،١ج ق،١۴٢١(خمینی، گویند  یبپردازند، مال م

اذن و رضای صـاحب  یکند، پس هر نوع تصرف ب یمگیرند صدق  یعنوان مالکیت معنوی قرار م
باشد. حتی کسانی همچون مرحوم امام که  یاین حقوق ممنوع بوده و منوط به رضایت شخص م

قائل به عدم مشـروعیت ایـن حقـوق هسـتند بـه مالیـت ایـن امـور اعتـراف دارنـد، زیـرا در رد 
(روح اللـه خمینـی، کننـد  یمـ» الناس مسلطون علی اموالهم«مشروعیت مالکیت معنوی تمسک به 

در حالی که صحت استدلال مذکور منوط به پـذیرش مالیـت ایـن حقـوق  )۵٩۶ص ،٢ج: ١٣٧٩
است، چون ابتدا باید مالیت ثابت شود تا به دنبال آن حکـم بـه تسـلط جـاری شـود. همچنـین 

یرفتـه اند اگر اموری همچون تالیف، مال نباشد، چگونه معاملـه آن پذ هبرخی اندیشمندان فرمود
شده است در حالی که مالیت یکی از شروط صحت معامله است؟! پس از پذیرش این معاملـه 

شود، حال با توجـه بـه ایـن کـه ایـن مالیـت از زمـان  یشود که تالیف مال محسوب م یمعلوم م
رسیدن به دست مشتری به وجود نیامده است، پس مالیت از ابتدا وجود داشته است و عمومات 

حق تالیف از دیدگاه )، ١٣٨٢( ، عبدالله(شفاییشوند.  یل مسلمین، این مال را نیز شامل ماحترام به ما
 )٢۵ـ  ١٠٩ص، ص٣٨ـ  ٣٧ش  )،ینو در فقه اسلام یفقه (کاوش ،فقه تطبیقی

توان حکم به حرمت عدم رعایت حقوق معنوی نمود و در ادامه از حرمت عدم  یدر نتیجه م
معنوی را نتیجه گرفت. در تاییـد مطلـب مـذکور برخـی رعایت این حقوق، مشروعیت مالکیت 

  اند: هفقهاء فرمود
شود، تصرف در  ها حساب می چگونه امر ارزش داری که عرفا مربوط به دیگران است و مال آن«

  )۴۶ص ،٢ج ،١٣٨٨(یوسف صانعی، » ها مباح باشد؟! ها بدون جلب رضایت صاحبان آن آن
بنابر این هر چند حرمت مال مسلم، یک مرحلـه بعـد از اثبـات اصـل مشـروعیت مطـرح 

  توان از طریق آن، مشروعیت مالکیت معنوی را کشف کرد. یمشود، اما  یم
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  اشکال:
هر چند محترم بودن مال مسلمان، مطلبی مسـلم اسـت، امـا اسـتدلال بـه ایـن مطلـب در 

ـ همچون خمر و خنزیر ـ سـلب نکـرده باشـد. در صورتی تام است که شارع مالیت این امور را 
در زمان خود، از  یاعتبار مالکیت فکر یها هشارع با وجود زمینخصوص مساله مالکیت معنوی 

کـه مالکیـت  دهـد ین امـر نشـان مـنگفته است و همی یحق بودن پدیدآورنده سخن یاعتبار و ذ
فصـلنامه  ،حقـوق مالکیـت فکـری ،)١٣٧١نـور الـدین (، امـامی(معنوی را به رسمیت نشناخته اسـت. 

پس از آن جایی که نفی مالکیت در این امور، دلیلی غیر از عـدم  )٢٠٧ـ  ٢٠٩ص، ص٢ش رهنمون، 
  شود که این امور در دیدگاه شارع دارای مالیت نیستند. یمتواند داشته باشد، فهمیده  ینممالیت 

ای میان تمسک به قاعده تسلیط و پذیرش مالیت این امور نیست، زیرا اولا  ههمچنین ملازم
استدلال مرحوم امام مبتنی بر قاعده تسلیط نیست، بلکه به دلیل عدم مقتضی، این مشروعیت را 

کنند. ثانیا مراد از تمسک به قاعده تسلیط توسط امـام، ثبـوت مالیـت داشـتن ایـن امـور  یمنفی 
حق استفاده از آن چیزی است که خریداری شده است. پس در دیـدگاه  نیست، بلکه ثابت بودن

کند تنها وجود خارجی آن کتاب و وجود لفظـی موجـود در  یامام وقتی مولفی کتابی را تالیف م
شود، نه این که حق دیگـری فراتـر از ایـن  یآن، دارای مالیت است و این وجودات با بیع منتقل م

  ع یا مولف آن را واگذار کند.امور وجود داشته باشد و مختر
بـه بررسـی » عدم اعتبار مالیکت معنوی توسط شارع با وجود مقتضـی«ما نیز در ذیل دلیل 

  پردازیم. یماین اشکال و پاسخ به آن 

وْفُوا بِالْعُقُودِ «تمسک به عموم 
َ
  »أ

وْفـُ{وان برای صحت عقود به آن تمسک کـرد اطـلاق یـا عمـوم آیـه ت میاز جمله وجوهی که 
َ
 واأ

دهنـد و ایـن معـاملات  یاست. زیرا عقلاء بر این حقوق معاملاتی انجـام مـ )١(مائده،  }باِلْعُقُودِ 
پـس از وقـوع  )١۶٠ص ،١ج ق،١۴٢٣(حسـینی حـائری، گیرنـد.  یتحت اطلاق یا عموم عقود قرار م

  کنیم که چنین حقی در نزد ایشان ثابت است. یمعامله بر این حقوق در نزد عقلاء کشف م
این دلیل نیز از جانب قائلین به عدم مشروعیت مالکیت معنـوی مـورد خدشـه واقـع شـده 
است، زیرا اطلاق مذکور تنها بعد از ثبوت مالیت و حق شرعی، تام است، چون عقد باید بـر آن 
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چیزی که داخل در ملک عاقد است واقع شود و اگر عقلاء برای چیزی مالیت و تحت ملک قرار 
کند، نه این کـه شـرعی  یدانند، این امر تنها اثبات صحت عقلائی آن عقد را م یگرفتن را ثابت م

بودن آن را نیز ثابت کند، مگر این که بازگشت این کلام به ارتکاز و سیره باشد که در این صورت 
وجه و استدلال جدیدی نخواهد بود. پس اکنون که در اصل این حق شک داریم اگر بخواهیم به 

عموم آیـه مـذکور، آن را تصـحیح کنـیم، تمسـک بـه عـام در شـبهه مصـداقیه  واسطه اطلاق یا
  )١۶٠ص ،١ج، ق١۴٢٣(حسینی حائری، شود.  یمحسوب م

گردند کـه در ذیـل ادلـه مخـالفین  یمتمامیت اشکال مذکور نیز به عدم مالیت این امور باز 
  مالکیت معنوی آن را بررسی خواهیم کرد.

  حکم حکومتی
در امور نوظهور کارائی فراوان دارد و موجب بالنـدگی و نشـاط فقـه جعفـری ای که  هاز جمله ادل

از امور به ولی فقیـه اسـت. حـاکم قـرار  ای هشود، عدم انسداد باب اجتهاد و محول کردن پار یم
هـا نصـی وارد  نشود که در امور نوظهـور کـه در خصـوص آ یدادن فقیه جامع الشرائط باعث م
خارج شده و نیازمند بازگشت تمام امور به اصول عملیـه نباشـد.  نشده است جامعه از سرگردانی

داند حکمـی  یولی فقیه این توان را دارد که در خصوص مسائلی که مصلحت جامعه مسلمین م
توانـد در صـورتی  یدر مالکیت معنوی نیز ولی فقیه م )٧٨ص ،١٣٨٧(رضا اسلامی، را صادر کند. 

  ین حق، مشروعیت پیدا کند، به آن حکم کند.که مصلحت جامعه را در این بداند که ا
حتی اندیشمندانی مانند آقای صـافی کـه خـود از مخـالفین مشـروعیت مالکیـت معنـوی 

  اند: هاند و فرمود ههستند، این راه را ارائه کرد
تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است  یراهی که تا حدی م«

فقیه جامع الشرائط که بر حسب ولایت بایـد مصـالح عامـه را در نظـر  فراهم سازد این است که
بگیرد، به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف، طبع یا تقلید از اختراع یا تالیف را تـا 
مدت معینی محدود نماید که اگر کسی به آن مبادرت کند مثلا از فـروش آن تـا انقضـای مـدت 

، ٢شفصـلنامه رهنمـون،  ،حقـوق مالکیـت فکـری ،)١٣٧١نـور الـدین (، امامی(» معینه جلوگیری نماید.
  )٢٠٧ـ  ٢٠٩صص
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هر چند کلام ایشان اعتبار این حق را برای مدت محدود دربرمیگیرد، اما این کلام حاکی از 
آن است که ایشان مشروعیت این حقوق را به صورت فی الجمله قبول دارند و در خصوص ایـن 

حق تا چه زمانی خواهد بود باید به بررسی دلائل اعتبار حکم حـاکم رجـوع  که مدت اعتبار این
شود و اگر همانند نظر حق، اطلاق اختیارات حاکم از حیث زمان پذیرفتـه شـود، تقییـد زمـانی 

  ایشان مخل به مقصود نخواهد بود.
پس با توجه به این که مقام معظم رهبری این حق را در خصوص مولفین و مصـنفین داخـل 

، حقـوق مالکیـت فکـری، رسـاله دکتـری، )١٣٧۵سازان، مرتضی ( ت(چی، اند هکشور مشروع دانست
توان به این وجه برای اثبات مشروعیت مالیکت فکری ـ هر چند  یمچاپ نشده، دانشگاه تهران) 

  به صورت فی الجمله ـ استدلال کرد.

  دلیل عقلی
آن تمسک شده است دلیـل عقلـی اسـت. ای که برای مشروعیت مالکیت معنوی به  هاز دیگر ادل

بیان دلیل عقلی در مشروعیت مالکیت معنوی به تقاریر گوناگونی صورت پذیرفته است که ما به 
  کنیم. یبیان دو تقریر بسنده م

یر اول  تقر

از آن جا که هر شـخص نسـبت بـه دیگـران بـرای تصـرف در اعمـال و نتـایج خـود از دیگـران 
اولویت مادامی که از جانب شارع مقدس قیـدی نخـورده باشـد  شایستگی و اولویت دارد و این

پابرجاست، پس انسانی که پدید آورنده یک اثر است نسبت به آن اثر اولویت داشـته و حـق هـر 
هایی که شخص نسبت به اعمال و نتیجه اعمال خـود  فنوع تصرفی در آن را دارد. از جمله تصر

همچنین بایـد اضـافه نمـود کـه  )۴١۵ص ،١٣٨٧یا، (محمود حکمت ندارد حق منع از تکثیر است. 
صحیح است که ما دلیلی برای مالکیت اعتباری هر شخص نسبت به اعمـالش نـداریم، امـا در 
اینجا نیازی به دلیل اعتباری نیست، چون مالکیت انسان نسبت به اعمال خودش یـک مالکیـت 

بـه دلیـل اعتبـاری بـرای  تکوینی است و در صورت وجود چنین نوعی از مالکیت دیگـر نیـازی
 )٢٩۶ص ،ق١۴١۴(روحانی، مالکیت انسان نسبت به اعمالش وجود نخواهد داشت. 

اشکال این تقریر این است که حکم عقل به اولویت انسـان در تصـرف، تنهـا در خصـوص 
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اعمال صادق است، اما در بحث مالکیت معنوی بحث در خود اعمال نیست، بلکه منع دیگـران 
پذیرد و اینگونه نیست که عقل بـرای انسـان در  یکه در نتیجه اعمال صورت م از تصرفاتی است

  )٢٩٣ص(همو، نتیجه اعمالش نیز این اولویت را ثابت بداند. 

یر دوم   تقر
از اندیشمندان ایـن حکـم  ای هکند و عد یعقل عملی حکم به حسن ذاتی و وجوب حفظ نظام م

حـال اگـر عـدم مشـروعیت  )١۵۴ص ،٢ج، ١٣٧٢ (گلپایگـانی،انـد.  هرا از مستقلات عقلیـه دانسـت
مالکیت معنوی منجر به خدشه به نظام و انحفاظ از آن شود، بـه واسـطه ملازمـه حکـم عقـل و 

  گردد. یشرع این موضوع منتفی م
طور که مشخص است کبرای مذکور در استدلال قابل خدشه نیست، اما قـرار گـرفتن  نهما

محـل تأمـل اسـت، زیـرا امـروزه در بسـیاری از  بحث مالکیت معنوی تحت عنوان حفظ نظـام
جوامع این حق وجود ندارد و اینگونه نبوده است که آن نظام دچار نقصی شود که وجود آن را بـا 

ای  همشکل مواجه کرده باشد. پس این کلام تنها در جایی است که عقل قطعی حکم کنـد مسـال
آن مصادیق نیست، بنابراین در صـورت  شود و مساله مورد بحث از یمنجر به خطر افتادن نظام م

  توان به این قاعده تمسک کرد، چه رسد که ما قطع به عدم مدخلیت آن داریم. یشک نم

  بنای عقلاء
ای که از آن برای اثبات مشروعیت مالکیت معنوی استفاده شده است بنای عقلاء  یکی از مهم ترین ادله

  اند: ائی پیرامون تکثیر آثار جهت فروش فرمودهاست. آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفت
حقّ تألیف و همچنین حقّ نشر، از حقوق عقلائیّه است و عـدم رعایـت آن، در «

(مکـارم شـیرازی،  »شـود؛ بنـابراین حـرام اسـت. یعرف عقلاء ظلم محسـوب مـ
  )۵۵۴ص ،٣ج، ق١۴٢٧

کنـد  یات مـدر خصوص این که بنای عقلاء به چه نحو مشروعیت مالکیـت معنـوی را اثبـ
  کنیم: یمتقاریر مختلفی وجود دارد که به ذکر دو تقریر بسنده 

ای است که مبنـای حجیـت بسـیاری از  هدانیم که بنای عقلاء، از جمله ظنون معتبر یاول: م
باشد. در مساله مالکیت معنوی نیز بنـای عقـلاء وجـود دارد کـه اگـر کسـی  یمباحث اصولی م
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اولویت پیدا کرده و حق تصرف در آن را خواهد داشت. پس کـار  عملی را انجام دهد، نسبت به آن
شود و این بناء، مورد امضاء شارع بوده و این امر اختصاصی بـه امـور  و صنعت موجب ملکیت می

مادی ندارد. به دیگر سخن همانگونه که شارع مقدس مالک بودن کسی کـه بالحیـازه چیـزی را بـه 
شـود و  شارع نسبت به مصداق محل بحث نیز ثابـت مـی آورد؛ ردع نکرده است، امضاء دست می

  )١۶٠ص ،١ج، ق١۴٢٣(حسینی حائری، ذکر اموری هم چون حیازت تنها از باب مثال بوده است. 
توجه شود که در این استدلال نیازی به اثبات مشـروعیت سـیره عقـلاء در امـور مسـتحدثه 

لکه این سیره از قـدیم الایـام وجـود نیست، زیرا این استدلال مبتنی بر سیره مستحدثی نیست، ب
  داشته و امروزه تنها مصداقی به مصادیق آن اضافه شده است.

اشکال: این تقریر در صورتی تام است که مصادیق نوظهور خصوصیتی نداشته باشند، اما اگـر 
ای کـه در گذشـته بـوده اسـت  وان بـه سـیرهتـ نمیاحتمال خصوصیت در مصادیق جدید داده شود 

. در مساله مورد بحث نیز احتمال خصوصیت وجـود دارد، چـون در امـوری همچـون تمسک کرد
گرفت، اما در مساله مالکیت معنوی این اولویت بـه  میها تعلق  حیازت، اولویت به وجود عینی آن

گیرد. پـس  میگیرد، بلکه به یک امر معنوی تعلق  نمیوجود عینی و خارجی کتاب و امثال آن تعلق 
  وان به این سیره تمسک کرد.ت نمیبا صرف وجود سیره در عصر معصوم ـ بدون تنقیح مناط ـ 

داننـد،  یدوم: امروزه بنای عقلاء به این است که اموری همچون مالکیت معنوی را معتبر مـ
انـد کـه عقـلاء آن را معتبـر دانسـته و شـارع  هدر گذشته نیز اموری هم چون حیازت وجود داشـت

س آن را امضاء کرده بود، حال با توجه به این که حجیـت سـیره و بنـای عقـلاء منحصـر در مقد
هایی کـه امـروزه نیـز وجـود  هدر سیر اند نیست، بلکه ههایی که در زمان معصوم وجود داشت هسیر

  دارند معتبر است، مالکیت معنوی معتبر خواهد بود.
که سیره تنها در خصوص حیازت وجود در این استدلال حیازت از باب مثال نبوده است، بل

وان آن را در امور نوظهـور نیـز جـاری کـرد و ت میدارد، اما از باب توسعه در مبنای حجیت سیره 
  شود. یمای شکل گرفت، همین سیره دلیل حجیت آن امر  هبگوییم وقتی در امری سیر

 در صـورتی کـه چیـزی بـا«در خصوص حجیت کبرای تقریـر مـذکور گفتـه شـده اسـت: 
مقتضای طبع عقلائی مردم مطابق باشد، به نحوی که اگر منعی از آن صـورت نگیـرد عقـلاء بـه 

دهند، این سـیره حتـی اگـر در زمـان  یمقتضای این طبع به آن عمل خواهند کرد و آن را انجام م
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در خارج به صورت بالفعل وجود نداشته باشد و بـه آن عمـل نشـده باشـد، حجـت  ×معصوم
است. پس صرف وجود این اقتضای طبع عقلاء به همـراه عـدم رسـیدن ردع و منعـی از جانـب 

  )٢۴٧ص ،۴ج، ق١۴١٧(صدر، » شارع مقدس، کاشف از رضایت او در این قضیه است.
کند، زیـرا  یم معیار مشخصی را نمایان نمدر اشکال به این کلام گفته شده است که این کلا

ها آسان نیست،  تهای جمعی، ادله گوناگونی دارند و تشخیص دلیل این حرک تبسیاری از حرک
پس در عمل، این بیان کارائی لازم را نخواهد داشت. مضاف بر این که صرف عدم ردع از جانب 

توان بـه معنـای امضـاء شـارع  یا نمشارع برای امری که در زمان او وجود بالفعل نداشته است ر
آورد تا در نتیجه گفته شـود  یلحاظ کرد، چون این عدم ردع هیچ نقض و نقصی بر شارع وارد نم

پس از آن جـایی کـه علـم  )۶٢ص ،٩ج، ١٣٧۴(احمد واعظی، عدم ردع، حاکی از امضاء او است. 
ن از عـدم ردع ایشـان، وات نمی )٣٨٢ص ،۴ج: ١۴٠٩(مصطفی خمینی، غیب امام تکلیف آور نیست 

  امضای شارع را اثبات کرد.
پس تقاریر مذکور برای اثبات مشروعیت مالیکت معنوی ناتمام است. البته اشکال منکرین 

  پردازیم. یممالکیت معنوی مبنی بر ردع شارع از سیره وارد نبوده و در ادامه به بررسی آن 

  ضرر قاعده لا
لا «ای که برای اثبات مشروعیت مالکیت معنوی به آن تمسـک شـده اسـت قاعـده  هاز جمله ادل

است. مدرک قاعده مذکور عموما روایاتی است که به منزله یک کبری از نبی مکرم اسلام » ضرر
و در قضــایای مختلفــی تطبیــق شــده اســت.  )٢٨٠ص، ۵ج، ق١۴٠٧(کلینــی، صـادر شــده اســت 

هـا ادعـای  نروایات به حدی است کـه در خصـوص آ کثرت این )٢١٠ص ،١ج، ١٣٧٧(بجنوردی، 
و مرحوم آخوند خراسانی این تواتر را با توجـه  )۴٨ص ،٢ج، ١٣٨٧(فخرالمحققین، تواتر شده است 
دانند و عمل مشهور به مضمون آن را موجب وثوق به مودای  یها، تواتر اجمالی م لبه اختلاف نق

ر نتیجه مـدرک ایـن قاعـده از نظـر سـندی قابـل د )٣٨١ص ،ق١۴٠٩(آخوند خراسانی، داند.  یآن م
 خدشه نیست و نیازی به بررسی مستقل سندی ندارد.

هم چون شـیخ  ای هدر خصوص معنای این احادیث بین علماء اختلاف نظر وجود دارد؛ عد
در این حدیث را به معنای نهی گرفتـه و مـودای ایـن حـدیث را نهـی از » لا«الشریعه اصفهانی 
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بنـابر ایـن معنـا، روایـات  )٢۵ص ،ق١۴١٠(شریعت اصـفهانی، اند.  هاضرار معنا کردهرگونه ضرر و 
  مذکور در صدد بیان حکم تکلیفی حرمت اضرار هستند.

اند که این دسته خود با توجه به امر مورد  هرا به معنای نفی دانست» لا«دیگر  ای هدر مقابل عد
انصاری منفی را هرگونه حکم ضـرری  شوند؛ دسته اول همچون شیخ ینفی به سه دسته تقسیم م

طبق این تفسیر جعل و تشریع هرگونه حکـم ضـرری،  )۴٠٨ص، ٢ج، ق١۴٢٨(انصاری، دانند.  یم
داننـد،  شود. دسته دوم کسانی هستند که نفی را به معنای نفی هرگونه ضرر غیر متدارک مـی نفی می

و علامـه  )۵۵ص ،١٣٧۵(نراقـی، ند ک همان گونه که مرحوم نراقی در ضمن کلام خود به آن اشاره می
در این صورت معنای قاعده مـذکور ایـن خواهـد  )١١٩ص ،ق١۴١۵(تونی، تونی به آن قائل است. 

بود که هرگونه ضرری که تدارک نشود در اسلام نفی شده است و این نفـی تنهـا نـاظر بـه حصـه 
خاصی است، در نتیجه اگر حکمی ضرری باشد، یا منفی است و یا جبـران آن نیـز وجـود دارد. 

نفی را به معنای نفی حکـم بـه  دسته سوم نیز کسانی هم چون مرحوم آخوند خراسانی هستند که
  )٣٨١ص ،ق١۴٠٩(آخوند خراسانی، اند.  هلسان نفی موضوع دانست

اگر این روایات از باب نهی نیز باشند، باز به ملازمه بین حکم تکلیفـی و وضـعی و تطـابق 
بین احکام، دال بر عدم جعل حکم ضرری خواهند بود، پس بنابر هر یک از تفاسیر موجـود و از 

که این طائفه از روایات از باب امتنان در صدد نفی حکم تشریعی ضـرری ـ بـا وجـود آن جایی 
تعابیر مختلف ـ هستند، اگر در شریعت مقدس حکم وضعی یا تکلیفی موجب ضرر شـود، بـه 

شود. بنابراین اگـر عـدم جعـل و تشـریع حکمـی  یواسطه این طائفه از روایات، آن حکم نفی م
(مکـارم شـیرازی، شـود.  یای این حدیث آن عدم جعـل، نفـی مـموجب ضرر شود، به واسطه مود

وان مشروع و مجعول بودن مالکیـت ت می، »عدم مشروعیت«در نتیجه از نفی  )٨٠ص، ١ج، ١٣٧٠
عـدم مشـروعیت «معنوی را نتیجه گرفت. البته این استدلال در صورتی تـام اسـت کـه بپـذریم 

، حکمی شرعی و به انشاء شارع باشد تـا پـس از آن بـه واسـطه ایـن طائفـه از »مالکیت معنوی
جعول و انشـائی روایات نفی گردد، اما اگر همچون شیخ انصاری عدم حکم از جانب شارع را م

بلکـه صـرفا آن را اخبـار تلقـی کنـیم، در ایـن  )١١٩ص ،ق١۴١۴(انصاری، از جانب شارع ندانیم، 
را نفی نخواهند کـرد، چـون در واقـع » عدم مشروعیت مالکیت معنوی«صورت ادله نفی ضرر، 

  .چنین حکمی وجود ندارد تا این طائفه از روایات آن را نفی کنند و این تقریب ناتمام است
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البته اگر همانند امام خمینی بپذیریم که قاعده مذکور تنها در صدد نفی حکم نیست، بلکـه 
، ق١۴٢١(خمینـی، باشـد،  یشود، نیز م یها منجر به ضرر م نمثبت جعل احکامی که عدم جعل آ

توان حکم به مشروعیت مالکیت معنوی نمود. زیرا هر چنـد در گذشـته کتـاب  یم )۴٠۴ص ،۴ج
برای تجارت شد و برای خلـق یـک کتـاب یـا  ای هتجارت نبود، اما در ادامه وسیل برای ای هوسیل

توانـد بـا فـروش اولـین فـرد از اثـرش  یکند و نمـ یها تلاش م لاموری مانند آن، یک محقق سا
هایی که کرده است را به دست آورد، حال اگر قائل به مشروعیت مالکیت معنوی نشـویم،  ههزین

  شود. یآن فرد متضرر م
  اشکالات

اول: ضرر در جایی صادق است که شخص حقی داشته باشد و از آن محروم شود، امـا اگـر 
اصل وجود حق محل تردید باشد و بخواهیم به این قاعده تمسک کنیم، بایـد گفـت کـه در ایـن 

شـود، زیـرا صـدق عنـوان ضـرر  یصورت استدلال به این قاعده برای اثبات اصلِ حق، دوری م
(حسـینی خواهیم به واسطه ضرر، وجود حق را اثبـات کنـیم.  یق است و ما ممتوقف بر وجود ح

مضاف بر این کـه وقتـی شـخص در حـالی کـه اصـل مشـروعیت  )١۶۴ص ،١ج، ق١۴٢٣حائری، 
کند، اگر ضرری متوجـه  ، خود اقدام به این عمل حقوق معنوی ثابت نشده است ـ بنا بر فرض ـ

واهد بود و دلیلی وجود نـدارد کـه قاعـده مـذکور ایـن او شود این ضرر ناشی از اقدام خود او خ
  حصه از ضررها را نیز شامل شود.

دوم: دلیل مذکور اخص از مدعاست؛ زیرا همیشه به این نحو نیسـت کـه عـدم مشـروعیت 
مالکیت معنوی موجب ضرر شود، چون در مواردی عدم مشروعیت این حق تنها موجـب عـدم 

  شود. یم نفع نمشود و قاعده مذکور شامل عد ینفع م
کند، زیـرا وقتـی  یسوم: لا ضرر در جانب صاحب اثر با لا ضرر در جانب مقابل تعارض م

شخصی کتاب یا شیء دیگـری کـه دارای حـق مالکیـت معنـوی اسـت را تحـت تملـک خـود 
گیرد، اگر نتواند از آن به جمیع انتفاعات استفاده کند، متضرر شده است و لا ضرر این را نفی  یم
کنـد، بلکـه عـدم  ی، مگر این که گفته شود در جانب مالک جدید، عنوان ضرر صدق نمـکند یم

  کند. ینفع صدق م
حتی اگر نظر مشاهیری همچون شیخ انصاری را نادیده بگیـریم و قائـل شـویم کـه  :چهارم
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گیرند، باز استدلال به قاعده مذکور ناتمـام اسـت؛ زیـرا  یاحکام عدمی نیز مجعول شارع قرار م
با عدم حکم متفاوت است، به عبارت دیگر گاهی حکم عدمی  واقع شدن احکام عدمیمجعول 

در شرع وجود دارد و گاهی عدم الحکم است و عدم الحکم با حکم به عدم متفاوت اسـت و آن 
چیزی که این جا اتفاق افتاده است، عدم الحکم است و از آن جایی که حـداقل برخـی روایـات 

شود که شارع مقدس احکام اسـلامی  یرا دارند این مطلب تایید م» مفی الاسلا«این قاعده، قید 
  اند. هرا ضرری قرار نداده است، نه این که همه ضررهای متصور در عالم نفی شد

در نتیجه تمسک به این قاعده برای اثبات مالکیت معنوی ناتمام بوده و بحث به تقـدم دلیـل 
  رسد. یعدم مشروعیت نم لاضرر ـ به خاطر حکومت ـ بر ادله قائلین به

متوقف بر عدم سلب مالیت » حرمت مال مسلم«از مجموع ادله بیان شده، تمام بودن دلیل 
نیز تا قبل از اثبـات مالیـت بـرای ایـن امـور » اوفوا بالعقود«از این امور است و تمسک به عموم 

ت توسط شارع از این باشد. در نتیجه اگر شبهه مالیت نداشتن این امور و یا سلب مالی یمناتمام 
پردازیم ـ پاسخ داده شـود، ایـن دو دلیـل تـام خواهنـد بـود.  یمامور ـ که در ادامه به بررسی آن 

برای مشـروعیت مالکیـت معنـوی تمـام » حکم حکومتی«همچنین مشخص شد که تمسک به 
ده قاعـ«و » بنای عقـلاء«، »دلیل عقلی«بر این دلیل وارد نیست اما تمسک به  ای هاست و خدش

  برای اثبات مشروعیت مالکیت معنوی ناتمام است.» لاضرر

  ادله مخالفین مالکیت معنوی
، بـه ادلـه »عدم دلیـل بـر مشـروعیت مالکیـت معنـوی«نفی کنندگان مالکیت معنوی علاوه بر 

  اند. هدیگری نیز تمسک کرد

  آیه کتمان
ه است که علم و بیناتی که در صدد سرزنش کسانی برآمد بقره ١۶٠و  ١۵٩آیاتی از قرآن کریم نظیر 

 یهرگـاه از کسـ«در روایاتی وارد شده است کـه . همچنین کنند برای ایشان آمده است را کتمان می
بپرسند و او کتمان کنـد و جـواب نگویـد، روز قیامـت بـه دهـان او  یکه میداند چیز یدرباره علوم

بنـابر ایـن بـا توجـه بـه ظـاهر آیـات و  )۴۴٢ص ،١ج، ١٣٧٢(طبرسی، » لجام آتشین زده خواهد شد.
از آن جا که پیشگیری از انتشار آثار فکری مصـداق کتمـان علـم  وراوایات، کتمان علم حرام است 
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است، این عمل حرام بوده و مشروعیت مالکیت معنوی نفی خواهد شد. همچنین اگر گفتـه شـود 
لغـاء خصوصـیت، حکـم حرمـت که ادله مذکور ظهور در کتمان علم دینی دارد خواهیم گفت با ا
حق تـالیف  ،)١٣٨٣( (موسی، سید رضاکتمان معلومات دینی را به مطلق معلومات تسری خواهیم داد. 

 )١٢٣ـ  ١۶۶ص، ص۶۴ش، )ی(مطالعات اسلام یالهیات و معارف اسلام ،در حقوق اسلامی

دینی اولا این خصوصیات ظهور در عالم دینی و علوم زیرا است  آشکارضعف این استدلال 
و این احتمال وجود دارد  صحیح نیست ها نخصوصیت از آ الغاءو  )١٩۵ص ،١٣٧۵نراقـی، ( دارند

  که علم دینی موضوعیت داشته باشد.
و کسی که برای  )٧٠٢ص ،ق١۴١٢(راغب اصفهانی،  است سخنکتمان به معنای پوشاندن  ثانیا

شـخص مولـف  زیراکند،  ینمکند به آن کتمان صدق  یتالیف کتاب خود و امثال آن طلب مزد م
  است. آنحاکی از عدم کتمان  و این امر ذاردگ میاثر خود را در معرض فروش 

ثالثا بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ملازمه وجود ندارد، همانطور کـه در مـواردی ماننـد 
  بیع در هنگام اذان روز جمعه، معامله حرمت تکلیفی دارد، اما بطلان وضعی ندارد.

  قاعده تسلیط
ای که برای عدم اعتبار مشروعیت مالکیت معنوی در کـلام اندیشـمندان بیـان  هیکی دیگر از ادل

شده است قاعده تسلیط است. از مهم ترین مستندات قاعده مذکور کلام نبی مکرم اسلام است 
هر چند ایـن حـدیث از  )٢٧٣ص ،٢ج، ١٣۶۵(مجلسی، ». الناس مسلطون علی اموالهم«که فرمود: 

شود اما این ضعف با عمل کبار اصحاب به آن جبران شده است  ینظر سندی مرسله محسوب م
در تقریـر  )١١۶ص ،٢ج، ١٣٨٣(محقـق دامـاد، و از این حیـث روایـت مـذکور مخـدوش نیسـت. 

ا شـود بنـ یتوان گفت بعد از این که شخص، مالک کتاب یا مانند آن م یماستدلال به این قاعده 
به مقتضای قاعده مذکور تسلط بر مال خویش دارد و از آن جا که این تسـلط بـه حصـه خاصـی 
مقید نشده است، پس در این صورت شخص تسـلط بـر تکثیـر و دیگـر اعمـالی کـه منـافی بـا 
مالکیت معنوی دارد نیز خواهد داشت، در نتیجه این قاعده نافی مالکیت معنـوی خواهـد بـود. 

گر استدلال به قاعده لا ضرر برای اثبات مالکیت معنـوی را تـام بـدانیم در باید توجه داشت که ا
دهد و لا ضرر به خـاطر بیـان حکـم ثـانوی مقـدم بـر  یاین صورت بین دو قاعده تعارض رخ م
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شود، اما از آنجا که ما قاعده لا ضرر را در اثبات مشروعیت ناتمام دانسـتیم، در  یقاعده تسلط م
  این دو دلیل نخواهد بود.نتیجه تعارضی نیز بین 

  فرماید: یامام خمینی در استدلال به عدم مشروعیت مالکیت معنوی م
آن چیزی که در نزد بعضی به حق طبع مشهور است حق شرعی نیست، پس جـایز نیسـت «

  )۵۵۵ص ،٣ج، ١٣٧٩(خمینی،  »که تسلط مردم بر اموالشان بدون حق و شرط خاصی سلب شود.
از آن جـا کـه چنـین «انـد:  هدر تحلیـل کـلام ایشـان فرمـود ،امـامبرخی از شارحین کـلام 

گیـرد، عقـد و  یبازداشتی برای مردم مزاحمت است و سیطره آنان را بر نفس و مالشان نادیـده مـ
(احمـد مطهـری،  »ای به عهـد، عقـد و شـرط آن را دربرگیـرد.فشرطی در کار نیست تا عمومات و

  )١٨۶صق، ١۴٠٣
ها مستمسک مرحوم امام در این بحث را قاعـده  نآید که آ یبرم از سخن شارحین کلام امام

سازد که استدلال ایشان متشکل از  یاند، در صورتی که دقت در کلام امام هویدا م هتسلیط دانست
دو بخش است؛ بخش اول عدم مشروعیت این حق و بخش دوم کـه تمسـک بـه قاعـده تسـلیط 

بحث است، بنابر این مستمسک حقیقـی مرحـوم  است، از باب نتیجه اصل اولی در مساله مورد
امام، عدم مقتضـی بـرای مشـروعیت ایـن نـوع از حقـوق اسـت. پـس بـه مقتضـای ایـن عـدم 

  کند. یمشروعیت، قاعده تسلیط جاری شده و هرگونه محدودیت در تصرف را برای مالک نفی م

  نفی موضوع [عدم مالیت حقوق معنوی]
طه آن مشـروعیت مالکیـت معنـوی را زیـر سـوال بـرد، نفـی توان به واسـ یای که م هاز جمله ادل

موضوع است؛ زیرا در صورتی که برای مالکیت معنـوی موضـوعی تصـویر نشـود دیگـر اثبـات 
مشروعیت مالکیت معنوی کار آسانی نخواهد بود. چون در این صورت در اموری مانند تـالیف 

ت و چیز دیگری وراء آن کتـاب یک مولف، تنها چیزی که وجود دارد وجود خارجی آن کتاب اس
 نیا، محمود ت(حکموجود نخواهد داشت که کلام از مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مطرح شود. 

، ٣٣ش  ،فصـلنامه علمــی پژوهشـی اقتصـاد اســلامی ،بررسـی فقهـی و اقتصـادی مالکیــت فکـری ،)١٣٨٨(
مشروعیت یک چیـز وان در خصوص مشروعیت یا عدم ت میبه بیان دیگر وقتی  )١٧٩ـ  ٢١١صص

سخن گفت که آن چیز وجود داشته باشد، اما وقتی وجود یک امر مشکوک باشد بحث از اعتبار 
  یا عدم اعتبار آن مطرح نخواهد شد.
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در اشکال به این بیان گفته شده است که مرجع در موضوعات احکام شرعی عـرف اسـت و 
مصادیق بارز مالکیت معنوی هستند از آن جایی که عرف برای حق طبع و تالیف و اختراع که از 

شود و از آن جا که قول به اعتبار یک شیء متوقف بر وجود آن شـیء اسـت، پـس  یاعتبار قائل م
شود که این موضوع در نزد عرف موجود است و بعد از تالیف یک اثر بـرای مولـف  یمشخص م

اشکالی وجود ندارد،  آید و در وجود این حق یآن، حقی تحت عنوان مالک معنوی آن اثر پدید م
  ردازیم.پ میبلکه اشکال از جانب سلب اعتبار شرعی این حق است که در دلیل بعد به آن 

  عدم اعتبار مالکیت معنوی توسط شارع با وجود مقتضی
انـد عـدم  های که قائلین به عدم مشروعیت مالکیت معنوی بـه آن تمسـک کـرد هیکی دیگر از ادل

مقتضی برای اعتبار آن حقوق است. آقـای صـافی گلپایگـانی در  اعتبار مالکیت معنوی با وجود
فرمایند: در زمان شارع نیز تالیف و اختراع وجود داشته است، اما بـرای بـرای  یتقریر استدلال م

شده و شارع هم اعتبار نکرده است. پـس شـارع بـا وجـود ایـن  یمخترع و مولف حقی اعتبار نم
دهـد کـه  یپدیدآورنده سخنی نگفته است و همین امر نشـان مـمنشاء، از اعتبار و ذی حق بودن 

در نتیجه هر چند در زمان شارع ایـن اعتبـار نبـوده مالکیت معنوی را به رسمیت نشناخته است. 
است، اما منشاء آن وجود داشته و شارع آن را معتبر قلمداد نکرده است، پـس ایـن عـدم اعتبـار 

حقـوق  ،)١٣٧١نـور الـدین (، امـامی( شـود. یه و مقدم مـشارع نسبت به اعتبار کنونی رجحان داشت
  )٢٠٧ـ  ٢٠٩صص، ٢ش فصلنامه رهنمون،  ،مالکیت فکری

اند ما نیز منکر این نیستیم که در زمان شارع تـالیف و اختـراع وجـود  در اشکال به این سخن گفته
شیء دیگری هـم داشته است، اما باید دید موضوع مالکیت معنوی، صرف اختراع و امثال آن است یا 

در آن مدخلیت دارد؟ آن چیزی که موضوع مالکیت معنوی اسـت ـ خصوصـا در اختـراع و تـالیف ـ 
قابلیت انتشار و تکثیر این امور به نحو گسترده است. پس تـا قبـل از آن کـه ایـن امـور قابلیـت تکثیـر 

از آن ایـن حـق گسترده را داشته باشند اصلا موضوعی برای مالکیت معنوی مطـرح نبـود، بلکـه پـس 
به بیـان دیگـر  )٣۶٧ص ،١٣٨٧(محمود حکمت نیا، مطرح شد و در صدر اسلام این حق وجود نداشت. 

عرف بعد از این که این امور به واسطه تکثیر شدن، این قابلیت را پیدا کردند که بـرای شـخص مزیـت 
  اقتصادی ایجاد کنند، این حق را به رسمیت شناخت و قبل از آن اصلا موضوعی برای آن متصور نبود.
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، زیـرا همچنین گفته شده است که اسـتدلال مـذکور از حیـث صـغروی نیـز ناتمـام اسـت
» پرداخـت فدیـه«در کنـار » تعلیم سواد به مسلمین توسط اسراء«شواهدی همچون قرار گرفتن 

برای آزادی و قرار دادن تعلیم به عنوان مهریه حاکی از این هستند که امور معنوی دارای اهمیـت 
 ،)١٣٩٣( ، حسـینعلیبای(شده است.  یها معامله م نفراوان بوده است و به مثابه امور اقتصادی با آ

  )٢٢ـ  ٧١ص، ٧٩ش  ،فقه اهل بیت ،مالکیت فکری سیری در ادله موافقین و مخالفین
با توجه بـه تغییراتـی  ها نشود که این امور دارای مالیت بوده ومالیت آ یمبنابر این مشخص 

که در خصوص انتشار و درآمدزایی در این امور پدید آمده، از جانب شارع نفی نشده است و بـه 
بـرای اثبـات مشـروعیت » اوفـوا بـالعقود«و نیـز » حرمت مال مسلم«وان به دلیل ت میدنبال آن 

  مالکیت معنوی تمسک کرد.

  تنافی با مذاق شارع
برای نفی مالکیت معنوی به آن استناد کرد تنافی مالکیت معنـوی بـا وان ت میای که  هاز جمله ادل

مذاق شارع است، زیرا از روایاتی که دال بر اشاعه و ترویج علم، عدم ارتـزاق از علـم، فضـیلت 
شود که مذاق شارع تبادل  یبه روشنی مشخص م )٣٠ص ،١ج، ق١۴٠٧(کلینی، عالم و .... هستند 

در آن است، زیرا این مهم به خوبی در روایات نهی از بخل  آزاد علمی و عدم حصر و محدویت
در علم مشهود است. از همین روست که بزرگانی همچون شهید ثانی بذل علم و عـدم بخـل را 

. پـس از آن جـایی کـه بـه )١٨۵ص، ق١۴٠٩(عاملی، کند.  یدرباره شایستگان یادگیری، سفارش م
ع تبادل آزاد اطلاعات است و از سوی دیگـر نیم که مذاق شارک میواسطه روایات مذکور کشف 

برداری از دانش و اطلاعات دیگران  همشروعیت مالکیت معنوی موجب ایجاد محدودیت در بهر
 نیـا، محمـود ت(حکمشود که این مشروعیت با مذاق شارع منافات دارد  یشود، پس مشخص م یم
، ٣٣ش ی،فصــلنامه علمــی پژوهشــی اقتصــاد اســلام ،بررســی فقهــی و اقتصــادی مالکیــت فکــری ،)١٣٨٨(
  توانیم به آن ملتزم شویم. یو هر چیزی که با مذاق شارع منافات داشته باشد نم )١٧٩ـ  ٢١١صص

وان گفت فضیلت علم و ترغیـب شـارع بـه دانـش انـدوزی و ت میدر اشکال به دلیل مذکور 
ذیرش مالکیـت معنـوی و قـول بـه ترویج آن منافاتی با مشروعیت مالکیت معنوی ندارد، بلکه پ

هـا بـه کثـرت  نمشروعیت آن و وضـع قـوانین حمـایتی از فعالیـت عالمـان، موجـب ترغیـب آ
  گردد. یهای علمی شده و موجب بارور شدن درخت دانش م تفعالی
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باشـد؛ زیـرا کـلام  یاشکال دومی که به استدلال مذکور وارد است اخصیت دلیل از مدعا م
مالکیت معنـوی اسـت و دقـت در روایـات مـذکور، مخصوصـا  در خصوص اثبات مشروعیت

سازد که مراد ایشان علم دینی است و روایاتی  یروایات منع از بخل در تعلیم و مانند آن آشکار م
رسـاند. بنـابر  یاین مطلب را به ثابت م )٣و  ٢، حدیث ۴۶ص ،١ج، ق١۴٠٧(کلینی، در همان ابواب 

مطلق بیان شده است اما صرف فضیلت داشـتن بـرای  این هر چند روایات فضل علم به صورت
از ایـن روایـات دال بـر حصـه  ای هکند، مضاف بر ایـن کـه دسـت یکشف مذاق شارع کفایت نم

  خاصی از علم هستند و کلام در حصص دیگر مجمل شده و باید اخذ به قدر متیقن کرد.
زیـرا در غیـر از تمام این اشکالات با صرف نظر از حجیت مذاق شـارع بیـان شـده اسـت. 

  مواردی که از مذاق شارع علم یا اطمینان پدید آید، دلیلی برای حجیت آن وجود ندارد.
  از میان ادله بیان شده از جانب مخالفین مالکیت معنوی، تنها قاعده تسلیط تام بود.

  گیری هو نتیج بندی عجم
حکـم «و » اوفـوا بـالعقود«، عمـوم »قاعـده حرمـت مـال مـومن«از مجموع ادلـه بیـان شـده، 

برای اثبات مشروعیت مالکیت معنوی و نیز قاعده تسلیط برای نفی این مشـروعیت، » حکومتی
تام بود. در نتیجه بین حکم حکومتی ـ در مواردی که حکم وجود دارد ـ و قاعده تسـلیط تـزاحم 

شود. اما در مـواردی کـه چنـین حکمـی  یماکم به دلیل اهم بودن، مقدم دهد و حکم ح یمرخ 
اوفـوا «و عمـوم » حرمـت مـال مسـلم«وجود ندارد و یا با صرف نظر از این حکم، بـین قاعـده 

دهد و حکم به تسـاقط ایـن دو  یماز یک سو و قاعده تسلیط از سوی دیگر تعارض رخ » بالعقود
» استصـحاب عـدم مشـروعیت«شود، در نتیجه از آن جایی که اصل عملی در مساله،  یمطائفه 

  شود. یماین حقوق است، حکم به عدم مشروعیت این حقوق 
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  منابع
  قرآن کریم

لإحیـاء  ^موسسـة آل البیـت ،قـم ،کفایة الأصول). ١۴٠٩( حمد کاظمآخوند خراسانی، م .١
  ، چاپ اول.التراث

 یموسسـه مطبوعـات ،قـم ،ایـة فـي غریـب الحـدیث و الأثـرالنه). ١٣۶٧( بـارکابن اثیر، م .٢
  ، چاپ اول، جلد چهار.اسماعیلیان

الحـوزة العلمیـة بقـم،  یجماعـة المدرسـین فـ ،قـم ،الخصال). ١٣۶٢( حمدابن بابویه، م .٣
  ، چاپ اول، جلد دو.یمؤسسة النشر الإسلام

الحوزة العلمیة بقم،  یجماعة المدرسین ف ،قم ،من لایحضره الفقیه). ١٣۶٣( ـــــــــــــــ .۴
 ، چاپ دوم، جلد چهار.یمؤسسة النشر الإسلام

مرکـز النشـر التـابع لمکتـب الإعـلام  ،قم ،معجم مقاییس اللغة). ١۴٠۴(حمد ابن فارس، ا .۵
  ، چاپ اول، جلد پنج.یالإسلام

  ، چاپ اول.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،، قماصول فقه حکومتی ).١٣٨٧( ، رضااسلامی .۶
  چاپ اول.، قم، أنوار الهدی، رسالة في تحقیق الحق و الحکم). ١۴١٨( حمد حسینم اصفهانی، .٧
  .٢٠٧ـ  ٢٠٩صص ٢ش فصلنامه رهنمون،  ،حقوق مالکیت فکری). ١٣٧١نور الدین (، امامی .٨
  ، چاپ اول.، تهران، بهنامیقوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری). ١٣٨٣( قیامانی، ت .٩
  چاپ اول. ،یقم، مجمع الفکر الإسلام ،فقهیةرسائل ). ١۴١۴( رتضیانصاری، م .١٠
  ، چاپ نهم، جلد دو.نهم، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الاصول فرائد). ١۴٢٨( ـــــــــــــــ .١١
، فقه اهل بیت، مالکیت فکری سیری در ادله موافقین و مخالفین). ١٣٩٣( ، حسینعلیبای .١٢

  .٢٢ـ  ٧١ص، پاییز، ص٧٩ش 
  چاپ اول، جلد یک. ، قم، نشر الهادی،الفقهیة القواعد). ١٣٧٧( حسنبجنوردی،  .١٣
  چاپ دوم. ،یقم، مجمع الفکر الإسلام ،الوافیة في أصول الفقه). ١۴١۵( بداللهتونی، ع .١۴
، رسـاله دکتـری، دانشـگاه تهـران، حقوق مالکیت فکـری)، ١٣٧۵چیت سازان، مرتضی ( .١۵

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، رشته فقه و مبانی حقوق.
  چاپ دوم، جلد یک. ،یقم، مجمع الفکر الإسلام ،فقه العقود ).١۴٢٣( اظمکحسینی حائری،  .١۶
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، ، قـم، پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـهمبانی مالکیت فکـری). ١٣٨٧( ، محمودحکمت نیا .١٧
  چاپ اول.

، فصلنامه علمی پژوهشـی بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری). ١٣٨٨( ـــــــــــــ .١٨
  ١٧٩ـ  ٢١١صبهار، ص ،٣٣ش  ،اقتصاد اسلامی

یر الوسیله). ١٣٧٩( روح اللهخمینی،  .١٩   چاپ اول، جلد دو و سه. ، قم، دارالعلم،تحر
 ،&تهران، موسسه تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینـی کتاب البیع،). ١۴٢١(ـــــــــــــــ  .٢٠

 چاپ اول، جلد یک، دو و چهار.

یرات فی الأصول). ١۴٠٩( خمینی، مصطفی .٢١ امـام ، قـم، موسسـه تنظـیم و نشـر آثـار تحر
  چاپ اول، جلد چهار. ،&خمینی

  چاپ اول. ، بیروت، دارالشامیة،مفردات ألفاظ القرآن). ١۴١٢( حسینراغب اصفهانی،  .٢٢
مبانی فقهی حقوقی مالکیـت معنـوی در ). ١٣٨۵عباسعلی (، و سلطانی ، مرتضیرحیمی .٢٣

  .١٣٢ـ  ١٧٢صپاییز، ص ،٧٣ ش، فقه شیعه
  چاپ چهارم. ، قم، دارالکتاب،دثهالمسایل المستح ).١۴١۴( حمد صادقروحانی، م .٢۴
 ،ی، قم، مکتب آیة الله العظمی السـید السیسـتانالفتاوی المیسره). ١۴١۶( لیسیستانی، ع .٢۵

  چاپ اول.
، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم، قاعدة لا ضرر). ١۴١٠( فتح اللهشریعت اصفهانی،  .٢۶

  چاپ اول. دفتر انتشارات اسلامی،
نـو در فقـه  یفقـه (کاوشـ ،). حـق تـالیف از دیـدگاه فقـه تطبیقـی١٣٨٢( شفایی، عبدالله .٢٧

  .٢۵ـ  ١٠٩صپاییز و زمستان، ص ،٣٨ـ  ٣٧ش  ،)یاسلام
چـاپ اول،  ، بیروت، عالم الکتـب،المحیط فی اللغة). ١۴١۴( سماعیلصاحب بن عباد، ا .٢٨

  جلد دوم.
  چاپ یازدهم، جلد دوم. ، قم، فقه ثقلین،مجمع المسائل استفتائات). ١٣٨٨( ، یوسفصانعی .٢٩
، قـم، مؤسسـة دائـرة معـارف الفقـه بحوث في علـم الأصـول). ١۴١٧( حمد باقرصدر، م .٣٠

  چاپ سوم. جلد چهار. ،یالاسلام
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، تهـران، ناصـر خسـرو، مجمع البیان فی تفسـیر القـرآن). ١٣٧٢فضل بن حسن (، طبرسی .٣١
  چاپ سوم، جلد یک.

ید في أدب ). ١۴٠٩( ین الدینعاملی، ز .٣٢ ، قـم، مرکـز النشـر المفیـد و المسـتفیدمنیة المر
  چاپ اول. ،یالتابع لمکتب الإعلام الإسلام

  چاپ اول. ، قم، امیر قلم،جامع المسایل). ١۴٢۵( حمدفاضل موحدی لنکرانی، م .٣٣
، (محمـود رضـا حقوق مولفان مترجمان در فقـه معاصـر اسـلامی). ١٣٧۶فتحی درینی ( .٣۴

  ول.چاپ ا افتخار زاده، مترجم)، تهران، هزاران،
، دإیضاح الفوائد في شـرح مشـکلات القواعـ). ١٣٨٧( حمد بن الحسنفخرالمحققین، م .٣۵

  چاپ اول، جلد دوم. قم، موسسه اسماعیلیان،
چـاپ  ، قم، موسسـه انتشـارات هجـرت،کتاب العین ).١۴١٠( خلیل بن احمدفراهیدی،  .٣۶

  دوم، جلد هشت.
چـاپ چهـارم،  الإسـلامیة،، تهران، دارالکتـب الکافي). ١۴٠٧( محمد بن یعقوبکلینی،  .٣٧

 جلد یک و پنج.

 ، قم، دارالقرآن الکریم،الدر المنضود في أحکام الحدود). ١٣٧٢( حمد رضاگلپایگانی، م .٣٨
 چاپ اول، جلد دو.

، دارإحیـاء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهـار). ١٣۶۵( حمد باقرمجلسی، م .٣٩
 چاپ اول، جلد دو. ،یالتراث العرب

چـاپ  ،ی، تهـران، مرکـز نشـر علـوم اسـلامقواعـد فقـه). ١٣٨٣( صطفیداماد، ممحقق  .۴٠
  دوازدهم، جلد دو.

  چاپ اول. ، قم، نشر الهادی،مصطلحات الفقه). ١۴١٩( لیمشکینی اردبیلی، ع .۴١
یر الوسیله). ١۴٠٣احمد (، مطهری .۴٢   احمد مطهری، چاپ اول.، قم، مستند تحر
  چاپ سوم، جلد سه. تهران، نشر سایه، ،رساله استفتاءات). ١٣٨۴( سینعلیمنتظری، ح .۴٣
 ی، الهیـات و معـارف اسـلامحق تـالیف در حقـوق اسـلامی). ١٣٨٣( موسی، سید رضا .۴۴

 .١٢٣ـ  ١۶۶صتابستان، ص ،۶۴ش، ی(مطالعات اسلام

 چاپ اول، جلد یک. ، تهران، المکتبه المحمدیه،منیة الطالب). ١٣٧٣( حمد حسیننایینی، م .۴۵
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الایام في بیان قواعد الاحکـام و مهمـات مسـائل الحـلال و عوائد ). ١٣٧۵( حمدنراقی، ا .۴۶
  چاپ اول. ، قم، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات،الحرام

، قم، مؤسسة ^فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت). ١۴٢۶( حمودهاشمی شاهرودی، م .۴٧
 چاپ اول، جلد سه. ،یمعارف الفقه الاسلامالدائرة 

، قـم، نقش عرف در استنباط فقهی، نقش زمان و مکان در اجتهاد). ١٣٧۴( واعظی، احمد .۴٨
  چاپ اول، جلد نه. مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی،

 چاپ دوم، جلد یک. ، قم، اسماعیلیان،حاشیة المکاسب). ١۴٢١(حمد کاظم یزدی، م .۴٩

  




